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 Background and Aims: To examine the nature of  formal 

irrevocable power of attorney is one of the most important 

legal issues that has been  the place of conflict between 

jurists and lawyers. On the other hand, the increasing 

tendency of people to prepare such power of attorney has 

made dealing with the issue  from professional, 

theoretical and practical point of views. The present study 

aims to recognize the legal nature of formal irrevocable 

power of attorney in guarantee or transfer matters. 
 

Method  and Materials: The present study is  analytical_ 

practical. 
 

Ethical consideration: In writing the article the 

principles of authenticity of text ,honesty and trust 

worthiness have been observed. 
 

Findings: Given the purpose for which the power of 

attorney was granted, it can be considered as a loan or 

mortgage. 
 

Result: Attorney's sentence in irrevocable  power of 

attorney is subject to power of attorney contract and the 

nature of guaranteed power of attorney is indicative of 

being mortgage. As a result ,the effects of transferable 

irrevocable power of  attorney can be summarised in 

incapacity of parties, the effect of deaths on the power of 

attorney, the condition of non fulfilment of power of 

attorney ,seizure ofproperty subject of transferable power 

of attorney. In addition, in guaranteed power of attorney 

incapacity of parties,death  and no_fulfillment of a power 

of attorney  have been obvious. 
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  مقدمه .1

اله    ن مق های بلاعل  در ایمراد از وکالتنامه

رس ی  هایی است که در دفا ر اسنادوکالتنامه

فروش مالی را   ی آن موکل حق انتقا  و  نظیح و

-به صورب بلاعل  با کلیه اختیاراب به وکیل می

شود این است اگر سوا  اصلی که مطرح میدهد. 

مابین  با مشکلا ی مانند اختلا  فی ،هاوکالتنامه

یا  یا عل  وکیل و موکل و وکیل و یا ادعای ف خ و

موضور وکالت از  یا  و یف ما  استعفای وکیل و

یا  یا فوب و یا وکیل و جانب  لبکاران موکل و

دو مواجه  یا هر یا وکیل و محجور شدن موکل و

 ضاب ؟ چه  ص ی ی باید ا  اذ ن ود ،شوند

-ملاک اصو  و دادگ تری بر مبنای چه مقرراب و

که  ؟بای ت حکح  ضیه را صادر ن ایندهایی می

پاسخ به این م ائل ب تگی به دیدگاه ما در 

 هایی دارد. خصوص ماهیت چنین وکالتنامه

به منظور پاس دهی به سوالاب مطرح شده به 

ج تجوی مطالبی در این خصوص پرداختیح؛ 

ای که حاصل شد این است که در مورد نتیجه

های بلاعل  از نظر کاری، انتقالی ماهیت وکالتنامه

هشی نگارش نشده است، اما و  ض ینی پهو

موضوعاب نلدیک به بحف شامل مقاله  رارداد 

انتقا  حق فروش جایگلینی برای وکالت بلاعل ، 

 مح د و سیدف عبادپور نگارش شده  وسط لطی

که باشد می 1398صادق موسوی در سا  

نوی ندگان در این مقاله نگاهی حقو ی و فقهی 

لاز  ن بت به وکالت به صورب شرم ض ن عقد 

دارند. در نتیجه مقاله با نگاهی نو به ایراداب وکالت 

بلاعل  به ارائه پیشنهاد در  الب  رارداد انتقا  حق 

پردازد. وجه   ایلی که در اینجا وجود فروش می

دارد این است که مقاله مذکور صرفاً به دنبا  

باشد، اما در پهوهش حاضر وکالتنامه انتقالی می

،  ض ینی و انتقالی مورد بحف های کاریوکالتنامه

 گیرد. رار می

ای دیگر  حت عنوان وکالت بلاعل  از در مقاله

منظر  انون، نگارش شده  وسط اکبر خلیلی 

چرمهینی و ابراهیح جعفری چرمهینی در سا  

باشد. در این پهوهش نوی ندگان ماده می 1393

کنند و سپس موضور  انون مدنی را بیان می 673

 انون  678یا موکل را، با  وجه به ماده فوب وکیل 

-ه ین  انون مورد بحف  رار می 954مدنی و ماده 

کنند که بلاعل  بودن وکالت، دهند و بیان می

دهد و به عقد لاز   بدیل ماهیت آن را  غییر ن ی

هوهشی  حت شود. با  وجه به اینکه  اکنون پن ی

ری، های بلاعل  از نظر کابررسی ماهیت وکالتنامه

انتقالی و  ض ینی مورد  وجه پهوهشگران  رار 

های بلاعل  را نگرفته است و پهوهشگران وکالتنامه

 وان گفت اند، میاز منظرهای متفاوب بررسی کرده

 باشد.موضور این پهوهش دارای نوآوری می

 . مواد و روش2

 حلیلی  - وصیفی یمطالعه پهوهش حاضر یک

آوری ج ع به منظور ایکتاب انهاز روش . است

. استفاده شده است این  حقیقدر  ها و مطالبداده

 از  ریق رجورای کتاب انه هایبررسیدر پهوهشگر 

  صصی  متونها و سایت ،ب عل یلاجمبه 

مورد مطالعه موضور  مورد نیاز مربوم به عاب لاا

برداری روش فیشه چنین . کنندآوری میرا ج ع

مورد استفاده  رار عاب لا جلیه و  حلیل ا جهت 

را از  مطالب مورد نیاز خود پهوهشگر، گرفته است.

و  کردهآوری گرد  صصی  متونب عل ی و لامقا

نظیح برداری  فیش از  ریقصه لاخ آنها را بطور

 کند.می
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 . ملاحظات اخلاقی3

در مراحل م تلف نگارش این مقاله، ض ن رعایت 

 رعایت شده است.اصالت متون، صدا ت و امانتداری 

 ها. يافته4

بلاعل   رسد چنانچه وکالتنامهبه نظر می

های متض ن اجازه فروش( با  صد انتقا  )وکالتنامه

موضور وکالت نامه به وکیل  نظیح شده باشد اولا 

ثانی به عنوان یک   ابع مقرراب عقد وکالت نبوده و

 أسیس حقو ی م تقل حاکی از و ور یک عقد 

مابین موکل و وکیل بوده که موکل به انتقالی فی 

ثبتی انتقا  صورب  هایجهت انجا  وکالتنامه

گرفته ا دا  به  نظیح وامضای وکالتنامه رس ی 

بلاعل  ن وده است که  د  او  در بررسی ماهیت 

ها های بلاعل   ش یص این نور وکالتنامهوکالتنامه

اله های دیگر است که ما در این مقاز انوار وکالتنامه

بندی هایی سعی بر  ق یحض ن ارائه ملاک

سپس به بررسی ماهیت  های بلاعل  ووکالتنامه

 آثار و های بلاعل  وحقو ی هر   ح از وکالتنامه

 ها خواهیح پرداخت.احکا  هر   ح از وکالتنامه

 . بحث5

 های بلاعزل اقسام وکالتنامه .5-1

  نظیح وهایی که در دفا ر اسناد رس ی وکالتنامه

انتقا  ما  موضور   ی آن موکل حق فروش و

دهد.  ا وکیل با استفاده از وکالت را به وکیل می

اختیاراب اعطایی کلیه مراحل انتقا  رس ی موضور 

موضور وکالت را بصورب  وکالت را انجا  داده و

 طعی به نا  خود یا هر ش صی که وکیل صلاح 

 بداند انتقا  دهد. 

های بلاعل  متض ن اجازه التنامهاولین دسته از وک

های انتقالی است. چنین فروش وکالتنامه

گردند که فروشنده هایی زمانی  نظیح میوکالتنامه

ن ایند که به جای  نظیح سند با خریدار  وافق می

انتقا   طعی در دفترخانه فعلاً فروشنده به خریدار 

ای متض ن اجازه فروش وانتقا  با وکالتنامه

به صورب بلاعل  به وی اعطا  اب کامل واختیار

 هاوکالتنامهن اید  ا خریدار در فرصت مناسب 

انجا  و وکالتاً از  ر  فروشنده و اصالتاً از  انتقا  را

ش صی   ر  خود سند موضور وکالت را به خود یا

: 1387)مهدیون،  داند منتقل ن اید.که او صلاح می

31) 

گردند که زمانی  نظیح می ی  ض ینیهاوکالتنامه

موکل یک ری  عهدا ی اعح از مالی یا غیر مالی به 

وکیل برای اخذ  ض ین و وثیقه برای  وکیل داشته و

انجا  د یق  عهداب از موکل  قاضای  نظیح 

ای رس ی متض ن اجازه فروش ما  وکالتنامه

ن اید.  ا وکیل با فروش ما  موضور وکالت را می

خ اراب وارده به خود را  ه وموضور وکالت هلین

 (22: 1395)سلطان  یس،  جبران ن اید.

برابر مقرراب عقد وکالت موکل  ی کاریهاکالتنامهو

فروش ما  موضور وکالت را به  اذن در  صر  و

وکیل داده  ا وکیل به عنوان ن اینده  راردادی او 

مورد وکالت را در چهارچوب اختیاراب اعطایی 

این نور  به موکل م ترد ن اید.ث ن آنرا  بفروشد و

گردد که موکل ها مع ولاً زمانی  نظیح میمهوکالتنا

یا   صص وکیل استفاده ن وده  ب واهد از  جربه و

برداری کامل یا حدا ل با گرفتن وکیل از زمان بهره

 به جای اینکه خود با صر  زمان زیاد و ن اید و

 وده پیگیری کارهای اداری انتقا ؛ وکیل اختیار ن

بر از  ر  او امور  ولانی و زمان  ا وکیل نیابتاً

موکل به امور  انتقا  را انجا  داده و هایوکالتنامه

 (7: 1384)شریفی،   ر زندگی خود بپردازد.مهح
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 های انتقالی بلاعزل کالتنامهوماهیت . 2.5

مانند   انون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقها

علامه حلی، یلدی، گلپایگانی، محقق داماد، 

، دادن وکالت بلاعل  ف رال حققین، محقق کرکی

خوانیح: ق.  می 679را مجاز ش رده است. در مادة 

 واند هر و ت ب واهد وکیل را عل  کند موکلّ می»

مگر اینکه وکالت وکیل و یا عد  عل  در ض ن عقد 

 «.لازمی شرم شده باشد

قها، سید یلدی متعرض ا  ا  متعددی از میان ف

شرم وکالت در ض ن عقد »شده که از آن ج له 

شرم »و « شرم وکالت در ض ن عقد جایل»، «لاز 

) با بایی « عد  عل  در ض ن عقد وکالت است

 (.122 :1ج ،1414 ،یلدی

ما در اینجا به بحف و بررسی فروض بیان شده 

هی و حقو ی های فقپردازیح؛ زیرا اولاً در کتابن ی

به حد کفایت در این خصوص س ن گفته شده 

است و ثانیاً در بحثی که در این ن وشتار درصدد 

ارائ ه آن ه تیح، م ائل و فروض مذکور  أثیر 

چندانی ندارند و در ه ة فروض حتی اگر به نحو 

شرم نتیجه، عد  عل  یا وکالت شرم شده باشد، 

 یک حکح جاری و ساری خواهد بود.

هایی ه تند که در های انتقالی وکالتنامهامهوکالتن

 ی آن موکل حق  دفا ر اسناد رس ی  نظیح و

 انتقا  ما  مش صی را بطور کامل و فروش و

ها که در دهد این نور وکالتنامهبلاعل  به وکیل می

دفا ر اسناد رس ی به وکالت بلاعل   بین مرد  و

 (67: 1387)صفایی،  .معرو  ه تند مشهور و

 دسته او  م الفین عد  عل  وکیل ه تند. به

های بلاعل   ابع ها وکالتنامهاعتقاد کلیه این گروه

مقرراب عقد وکالت ه تند اما از گروه م الفین 

برخی جایل بودن را مقتضای ذاب عقد وکالت 

به هر صورب که باشد   وافق برخلا  آن را دان ته و

جب ابطا  در نتیجه مو با مقتضای ذاب عقد مغایر و

به نظر این (. 245: 1383 )شهبازی،. دانندعقد می

  انون مدنی حک ی استثنایی و  679گروه ماده 

 بای ت  ف یر مضیق شود ومی خلا   اعده بوده و

حکح مندرج در آن با هیچ منطقی  ابل  وجیه 

بای ت در اصلاحاب بعدی  انون مدنی می نی ت و

فقهای متقد   حذ  گردد. این نظریه بیشتر در بین

: 1409 )حلی،.  ا زمان شهید ثانی مطرح بوده است

این نظریه با ه ین  وجیه به مشهور ن بت ( 212

این گروه شرم ( 467: 1377 )یلدی،. داده شده است

-مبطل عقد می للو  در مضاربه را شرم با ل و

و  بدیل عقد (. 128: 1414 )الجبعی العاملی،دانند. 

آزادی  ص یح یک  ر  یا  جایل به لاز  مغایر با

 دانند. رفین و م الف نظح ع ومی می

گروهی دیگر از م الفین شرم بلاعل  بودن وکالت 

برخی  دانند وخلا   انون می را شرم نامشرور و

دیگر شرم بلاعل   بودن وکیل را شرم سالب حق 

به نظر هر دو  ق   و 959مغایر با ماده  دان ته و

ه رس ی حق عل  وکیل گروه چنانچه در وکالتنام

سا ط شود شرم مذکور فا د اعتبار  انونی  سلب و

بوده وبا ل است ولی وکالت بعنوان عقد جایل به 

 (116: 1413)گلپایگانی، . اعتبار خود با ی است

 اینکه  انونگذار عقد وکالت را عقد جایل دان ته و

شرم خلا  آن شرم خلا   انون است اجتهاد در 

شرم  . ق 679ه در ماده مقابل نص است چراک

اینکه این  بلاعل  بودن وکیل را پذیرفته است و

خلا   شرم عد  عل  وکیل موجب سلب حق و

  است باید پاسخ دادکه شرم عد  .ق 959ماده 

عل  وکیل شرم سلب حق کلی نی ت که خلا  

  .ق 959در حالی که ماده  ،  باشد.ق 959ماده 

ما پذیرش ا و، ناظر به سلب حق بصورب کلی است

  بعنوان عا  موخر .ق 959این مطلب که ماده 
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  بعنوان خاص .ق 679موجب ن خ ض نی ماده 

موجب  حو  عظی ی در ب یاری . گرددمقد  می

یا اسقام    در مورد اسقام خیاراب و.از احکا  ق

. گردد  می.ق 823و 448حق شفعه مواد 
 ( 234: 1402 )کا وزیان،

شرم للو  وکالت نیل یا  موافقین شرم عد  عل  و

فقهی شرم ض ن عقد  به  واعد حقو ی و اکثراً

موادی از  انون  استناد این  واعد وه ب متوسل و

 انون  جارب به اعتبار چنین شرو ی  مدنی و

 استدلا  ن ودند.

شرم فعل بودن عد  عل : به نظر این گروه شرم 

سلب حق عل  وکیل در ض ن عقد وکالت از 

ده موجب للو  عقد وکالت مصادیق شرم فعل بو

له گردد بلکه موجب خیار ف خ برای مشرومن ی

 اما نظر مورد پذیرش  انون مدنی و ود، باشمی

مشهور فقها این است که چنانچه عقد وکالت ض ن 

یا شرم عد  عل  وکیل  عقد لازمی درج شود و

گردد.  ض ن عقد لازمی درج شود موجب للو  می

بای ت بصورب شرم یالبته به نظر این گروه م

نتیجه درج شود دکتر شهیدی معتقد است این نور 

 شود که مع ولاوکالت عقد جایل غیر  ابل ف خ می

-در متن وکالتنامه رس ی بلاعل  چنین آورده می

 شود که این وکالت ض ن عقد خارج لاز  وا ع و

یا اینکه موکل ض ن عقد خارج لاز   بلاعل  است و

. سا ط ن ود خود سلب وحق عل  وکیل را از 
 ( 345: 1398 )محقق داماد،

نوی د اذا شرم الوکاله علی صاحب عروه الوثقی می

وجه شرم النتیجه فی ض ن عقد لاز  ولو من  ر  

لیس له عل  الوکیل علی  من علیه الشرم للمت و

الا وی ال شهور لان الوکاله وان کانت جائله الاانها 

عنی اگر عقد وکالت  لل  اذا جائت من  بل الشرم ی

گرچه از  ،بصورب شرم نتیجه ض ن عقد لاز  بیاید

 آور است وسوی مشروم علیه نیل درج شود اللا 

 ،یلدی ) با بایی.  واند وکیل را عل  کندموکل ن ی

این نظر ا وی و و  مشهور فقها است ( 122: 1409

زیرا وکالت هرچند عقد جایلی است لیکن اگر از 

)اراکی،  کند. للو  پیدا می  بل شرم حاصل آید

1371 :566) 

درج عقد  به نظر گروهی دیگر از موافقین با اما و

یا درج شرم عد   وکالت ض ن عقد لاز  یا جایل و

چه بصورب  عل  وکیل ض ن عقد جایل یا لاز  و

 یا شرم فعل مثبت یا منفی؛ شرم شرم نتیجه و

 ،گرددموجب للو  عقد وکالت می آور بوده واللا 

 رفین عقد وکالت در صدد آن ه تند  -1چراکه 

 .بقای بیشتری برخوردار باشد که وکالت از دوا  و

اند یا لذا عقد وکالت بعنوان شرم ض ن عقد آورده

عد  عل  وکیل را بصورب شرم ض ن عقد ذکر 

در بحف شرم  -2. اند )اصل حاک یت اراده(کرده

ض ن عقد جایل چنانچه عد  عل  وکیل در ض ن 

 واند وکیل خود عقد وکالت شرم شود موکل ن ی

فر ی بین موردی که شرم عد   را عل  ن اید و

عل  وکیل ض ن عقد لاز  درج شده  باشد با 

موردی که شرم عد  عل  وکیل ض ن عقد جایل 

حتی ض ن خود عقد وکالت درج شده باشد وجود  و

زیرا درج شرم عد  عل  وکیل ض ن عقد  ،ندارد

عل  وکیل  صورب عقد لاز  در آورده ووکالت آنرا ب

-بعلت اینکه م الفت با شرم داشته غیرم کن می

عد  عل  وکیل را از  زیرا اهلیت   تع ف خ و ،باشد

 باشد وخود سلب ن وده فلذا فا د اهلیت   تع می

در نتیجه مواردی که شرم عد  عل  وکیل ض ن 

گردد مش و     ت اخیر ماده عقد وکالت می

زیرا ذکر عقد لاز  در ماده اعح است از بوده  679

)مصلحی،  لاز  به معنی اخص. لاز  به معنای اعح و

فقهای شورای نگهبان ب وجب نظریه (. 350: 1382

درج شرم عد  عل  وکیل  22/3/1381مورخ 
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مورد  ایید  ض ن عقد جایل مغایر با شرر ندان ته و

 (152: 1402)کا وزیان،  اند. رارداده

  که مقرر داشته اگر .ق 679ه در خصوص ماد

یا عد  عل  در ض ن عقد لازمی شرم  وکالت و

 ید  . واند وکیل را عل  کندشده باشد موکل ن ی

درج شرم عد  عل  وکیل ض ن عقد خارج لاز  

ای نی ت  ا اینکه شرم عد  دارای بار حقو ی ویهه

  .عل  بواسطه درج ض ن عقد لاز  ک ب للو  کند

وا ع  عهد متقابل  رفین و وجود  به نظر ایشان در

 6ق   وماده  10یک علت  انونی بر پایه ماده 

عل  نکردن  آور بودن شرم و  مبنای اللا .د.آ.ق

آنکه نیازی به درج این وکیل در عقد وکالت بوده بی

 چراکه مع ولا ،شرم ض ن عقد لاز  دیگری باشد

چنین شر ی )عد  عل  وکیل( هنگامی در وکالت 

شود که موکل  عهدی را خارج از وکالت در درج می

این شرم در جهت اجرای آن  برابر وکیل پذیرفته و

یا   عهد است در خصوص حالتی که عقد وکالت و

 .شرم عد  عل  ض ن عقد لاز  درج شده باشد
 (248: 1394، )کاشانی

در مراجع عالی  ضایی  احکا  دادگاهها خصوصاً

دالت اداری دیوان ع مانند دیوان عالی کشور و

مبتنی بر ه ین نظریه صادر گردیده از آن ج له 

ه ب: است رای هیئت ع ومی دیوان عدالت اداری

که در جهت   5/8/1381مورخ  279ش اره دادنامه 

مورخ  1/ 34/ 35161ابطا  ب شنامه ش اره 

املاک کشور که  سازمان ثبت اسناد و 7/11/1380

که به ع ل بعضی از سران دفا ر اسناد رس ی را 

بهانه اینکه شرم عد  عل  وکیل ض ن عقد خارج 

لاز  وا ع نشده با اعلا  عل  وکیل از جانب موکل 

ن ودند را مغایر با ماده ا دا  به ابطا  وکالتنامه می

م نور ن وده بود؛ با این بیان   انون ثبت  لقی و 70

با عنایت به احکا   انون مدنی در مبحف وکالت : که

آن  انون وکالت عقدی جایل است  678به ویهه ماده 

موکل می :  انون مذکور 679به صراحت ماده  و

 واند هر و ت ب واهد وکیل را عل  کند مگر اینکه 

لازمی شرم  وکالت وکیل یا عد  عل  در ض ن عقد

بنابراین    ت آخر ب شنامه ش اره . شده باشد

سازمان ثبت  7/11/1380مورخ  34/1/ 35161

کشور در حدی که مبین عد  اعتبار املاک  اسناد و

عل  وکیل بدون شرم آن ض ن عقد خارج لاز   

-الذکر  ش یص داده میاست خلا  مقرراب فوق

 انون دیوان  25استناد    ت دو  ماده ه ب شود و

 .گرددعدالت اداری ابطا  می

اداره حقو ی  وه  ضائیه  بق نظریه 

  بق  واعد و 12/10/1376مورخ  6310/7ش اره

مقرراب حاکح بر عقد وکالت در خصوص ضح وکیل 

های بلاعل  انتقالی به وکیل اولی در وکالتنامه

اگر مالکی برای فروش  ،چنین اظهارنظر ن وده است

ملک خود به ک ی وکالت بلاعل  داده وبعدا وکیل 

دیگری را هح برای انجا  ه ان کار  عیین و وی را 

لت را به وکیل او  ض ی ه ن اید که مورد وکا

متعا ب آن ش ص دیگری را  انجا  دهند و مجت عاً

هح  عیین ن اید که وکیل مذکور در انجا  مورد 

 بای ت نظر ش ص سو  را هح أخذ ووکالت می

موافقت او را هح ک ب ن اید وآن گاه ا دا  به 

وکالت شود انجا  این امر و  ید آن در سند رس ی 

ع لی است  سو  م الفتی با  وانین موجود ندارد و

)امیری . دارای اعتبار  انونی است در حدود  انون و

 (178: 1392 ائح مقامی، 

 :های بلاعل  انتقالی سند انتقا  استوکالتنامه

ه انگونه که  بلاً بیان شد نگارنده  اکنون چنین 

های نامهپایان مقالاب و ای را در بین کتب ونظریه

-ن ود  که میموجود ندید  ولی آرائی را مشاهده 

در  وانینی .  وان این نظریه را از آن است راج ن ود

که متض ن دریافت وجوه دولتی  حت عناوین 
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های باشد وکالتنامهغیره می یا عوارض و مالیاب و

بلاعل  انتقالی ه انند اسناد انتقا   طعی برخورد 

مش و   شده و وکیل را خریدار فرض ن وده و

 دانند.نتقا  میپرداخت عوارض یا مالیاب ا

های انتقالی سند حاکی از وکالتنامه :نظر م تار

  :انتقا   بلی است

های رس ی بلاعل  حاکی از به نظر ما وکالتنامه  

یک  رارداد انتقالی بین  رفین وکالت است که  بل 

 از  نظیح وکالتنامه ولو بصورب شفاهی وا ع شده و

دلیل دیگر  یا به هر دلایلی که ذکر شد وه فقط ب

امکان  نظیح سند انتقا   طعی در دفترخانه وجود 

 هایهوکالتنامنداشته یا  رفین   ایلی به  ی 

از  رفی  انوناً  انتقا   طعی به هر دلیلی نداشتند و

انتقا  این اموا  بصورب سند رس ی اجباری 

شناخته شده فلذا  رفین متوسل به  نظیح 

گردند  ا خریدار خود وکالتنامه رس ی بلاعل  می

ثبتی انتقا  سند مورد  هایوکالتنامهپس از انجا  

معامله را به صورب رس ی به نا  خود یا هر ش صی 

صادره  یکه وکیل صلاح بداند انتقا  دهد بیشتر آرا

های از سوی محاکح حاکی از این است که وکالتنامه

انتقا  حاکی از  در خصوص فروش و رس ی بلاعل 

موکل که  رد وکالت به وکیل ه تند وانتقا  مو

شود پس از اینکه ث ن معامله فروشنده  لقی می

وسایر حقوق خود را دریافت ن وده ا دا  به دادن 

 ه انگونه .ن ایدوکالت به وکیل با اختیار فروش می

پرونده  کلاسه 1230که در دادنامه ش اره 

دادگاه  جدید  28صادره ازشعبه  84/28/1354

آمده است با عنایت به متن وکالتنامه  نظر  هران

...که ه گی دلالت بر این دارد که خواهان ث ن 

خصوص داشته  هر حقی که در این معامله و

بردن کل ا ی  بکار اً اعد  دریافت ن وده است و

نظیر عباراب مندرج در وکالتنامه: وکیل اختیار دارد 

 ی ت ولو  به هر بفروشد یا صلح کند به هر کس و

هر شرم  به هر وجه و ش ص خود به هر ث ن وبه 

اسقام خیاراب ولو خیار غبن ... ه گی حاکی از  و

این است که کلیه حقوق خود را دریافت کرده است 

رسد ک ی که حقوق خود را معقو  به نظر ن ی و

دریافت نکرده باشد چنین اختیارا ی را به  ر  

ر دادگاه  جدید نظ 28مقابل بدهد ... رئیس شعبه 

 استان  هران

از آنجا که در حقوق ایران اراده با نی افراد عنصر 

-باشند فلذا می راردادها می دهنده عقود و شکیل

های کنندگان وکالتنامهبای ت به  صد  نظیح

انتقالی  وجه داشته باشیح چه ب یار افرادی که 

حتی  لفظ وکالتنامه بلاعل  بدلیل عد  آشنایی با 

ان مشکل است ولی با مراجعه چنین الفاظی برایش

دارند که ملکی را به دفا ر اسناد رس ی اظهار می

خواهند از فروشنده می اند، وخریداری ن وده

وکالتنامه بلاعل  بگیرند فلذا  صد آنها گرفتن 

از آنجا که العقود  ابعه  مدرکی دا  بر انتقا  است و

للقصود  صد  رفین  عیین کننده ماهیت این نور 

العقود  ابعه للقصود به نظر ما  -1ها است. وکالتنامه

دفا ر اسناد  های رس ی بلاعل  که دروکالتنامه

گردند با داشتن شرایطی که بیان رس ی  نظیح می

چراکه  ،شد دارای ماهیتی سوای عقد وکالت ه تند

ن ایند مردمی که به دفا ر اسناد رس ی مراجعه می

التنامه بلاعل   را از سردفتر  قاضای  نظیح وک و

معلوما ی که باشند  با هر سطح سواد و ،ن ایندمی

ن ایند و آنچه را که از وکالت بلاعل   صد می

دهند با ماهیت عقد  وضیحا ی که به سردفتر می

آنها از وکالتنامه یک . وکالت ب یار متفاوب است

یا ابطالی  غیر  ابل ف خ و با دوا  و سند م تحکح و

 ایند که به جهت استحکا  ب شیدن نرا  صور می

 .آید وافقا شان به کار می  راردادها و به روابط و

-فلذا با عنایت به  صد  رفین در  نظیح وکالتنامه

به  اعده العقود  ابعه للقصود  م تنداً  های بلاعل  و
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های که وکالتنامه گیری ن ود وان نتیجهاولا می

ب عقد وکالت مقررا بلاعل  چیلی فرا ر از  واعد و

البته وکیل با استفاده از نیابتی که موکل  است و

دهد حق مراجعه به اداراب  ی وکالتنامه به وی می

پاسخ استعلاما ی  ها وح اب مربو ه واخذ مفاصا

که دفتر  نظیح کننده سند انتقا   طعی صادر 

 ن اید واین نیابت رکن اصلی عقدن وده را پیدا می

وکالتنامه با احکا  عقد وکالت است ولی احکا  

 (34: 1385)مدنی، . وکالت  فاوب زیادی دارد

یکی از اسا ید حقوق در پاسخ به این سوا  که اگر 

التلا  به وکالت ض ن عقد خارج لاز  بصورب شرم 

فعل باشد آیا این وکالت ملبور جایل است یا لاز ؟ 

رسد در اینجا باید  ائل به بیان داشتند به نظر می

 وجه کرد که موضور وکالت چی ت  شد و فکیک 

در صور ی که موضور وکالت انتقا  حقی باشد باید 

چراکه در جایی که موضور  ،آنرا بلاعل  دان ت

این کار در مقابل  اًوکالت انتقا  حقی است ع وم

شود در وا ع وکالت می گردد وعوضی انجا  می

در مقابل عوضی که موکل گرفته  عقدی معوض و

 واند که در برابر عوض کرده است ن ی عهدی  و

.  رفه از زیر بار  عهدش شانه خالی کندیک
 (. 53: 1390 )خردمندی،

هدای بلاعدزل آثار حقوقی وکالتنامده. 5-3

 انتقالی 

های بلامنازر وکالتنامه اثر م تقیح و اولین اثر و

بلاعل  دادن ن ایندگی به وکیل است. شالوده اصلی 

 های بلاعل  مبتنی بر اذن ومبنای وکالتنامه و

. دهداعطای ن ایندگی است که موکل به وکیل می

 واند به اداراب به استناد داشتن وکالت وکیل می و

مراجعی که برای انتقا   طعی موضور وکالت لاز   و

اخذ  است مراجعه وا دا  به پیگیری امور اداری و

وکالت . مجوزهای لاز  ن اید ها وح اب مفاصا

دوا  بیشتری از  چون دارای استحکا  و بلاعل 

-وکالت صر  برخوردار است فلذا اولاً موکل ن ی

 واند وکیل را از س ت ن ایندگی عل  ن اید ثانیاً 

 مندرجاب وکالتنامه رس ی غیر  ابل انکار و مفاد و

 واند ن بت به یعنی موکل ن ی؛  ردید است

اختیارا ی که  ی وکالتنامه رس ی به وکیل داده 

یا  اظهار پشی انی ن اید و یا است اعتراضی داشته و

 کننده وکالتنامه مراجعه وبه دفترخانه  نظیح

 قاضای ابطا  وکالتنامه یا محدود ن ودن اختیاراب 

)آذرپور، . وکیل را به هر نحوی که ب واهد بن اید

1383 :98) 

آثددار و احكددام وکالتنامدده ب ددد از . 5-3-1

 حجر طرفین 

وکیل در هنگا   نظیح  موکل و ق.  210برابر ماده 

بای ت دارای اهلیت باشند بعبار ی وکالتنامه می

بودن  این دارا علاوه بر رشید باشند عا ل و بالغ و

بای ت دارای اهلیت استیفا هح اهلیت   تع می

باشند یعنی حق  صر  در ما  موضور وکالت را 

 هح داشته باشند واین دارا بودن اهلیت   تع و

استیفا در عقود اذنی علاوه بر اینکه هنگا   اهلیت

انعقاد عقد لاز  است چون این عقود مبتنی بر اذن 

  .اراده موکل است و

تددداثیر فدددوت موکددد  بدددر . 5-3-1-1

 های انتقالی وکالتنامه

های بلاعل   ابع اگر  ائل شویح به اینکه وکالتنامه

 عقد وکالت ه تند چون مبتنی بر اذن بوده و

اینکه موکل حق عل  وکیل را سا ط کرده علیرغح 

یا جنون موکل وکالتنامه  باشد ولی با فوب و

اما چنانچه هر یک از  و گردد نظی ی با ل می

نظراب دیگری که در خصوص ماهیت 

های بلاعل  را بپذیریح حکح متفاوب وکالتنامه

اما در صور ی که  ائل به این باشیح  خواهد بود و و
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 های بلاعل   ابع احکا  وهکه احکا  وکالتنام

ماهیت  و باشندمقرراب مربوم به عقد وکالت ن ی

دلیل از و ور  رارداد  های بلاعل  حاکی ووکالتنامه

 م ل اً .وکیل است انتقالی  بلی فی ابین موکل و

یا  معتبر بودن وکالتنامه بلاعل  با فوب و سندیت و

. روداز بین ن ی حجر موکل یا وکیل زایل و
 (8: 1388)مح دح ینی  ر ی، 

تدداثیر مددوت وکیدد  بددر وکالددت  .5-3-1-2

 بلاعزل

حقو دانان بر این   قریباً  ریب به ا فاق فقها و

-اند که با موب وکیل وکالت بلاعل  با ل میعقیده

حیاب وکیل به مثابه موضور برای  شود زیرا وجود و

م اب وکیل عقد وکالت از  با عقد وکالت است و

)نجفی، . شودبا ل می به انتفاء موضور وباب سالبه 

فلذا ه انگونه که با از بین رفتن ( 165: 1388

-از بین می موضور وکالت بلاعل  وکالت منتفی و

رود در صورب فوب وکیل نیل چون وکیلی وجود 

وکالت  ندارد  ا بتواند به مورد وکالت ع ل ن اید

 (435: 1394)وحیدی،  رود.بلاعل  از بین می

های آنچه که حقیقت دارد اینکه در وکالتنامهاما 

الیه موضور خریدار یا منتقل بلاعل  انتقالی وکیل،

به ه ین سبب موکل وکالتنامه  و ،وکالت بوده است

بلاعل  به نا  وی  نظیح ن وده است حا  با فوب 

ای باشد بر  واند امارهوی آیا وجود وکالتنامه ن ی

انند باستناد ه ین  واین موضور و ورثه وکیل ن ی

وکالتنامه از دادگاه اللا  موکل را به حضور مجدد 

در دفتر اسناد رس ی و نظیح وکالتنامه مجدد به 

نا  ورثه را ب واهند؟ البته اگر مدرک دیگری غیر 

از وکالتنامه دا  بر انتقا  موضور وکالتنامه به 

وکیل وجود داشته باشد مانند مبایعه نامه مشکلی 

د ولی در صورب فقدان هر مدرکی غیر آیپیش ن ی

 وان از حقوق از وکالتنامه حدا ل دفاعی که می

ورثه وکیل ن ود این است که وجود چنین 

 ای حاکی از انتقا   بلی فی ابین موکل ووکالتنامه

 (8: 1388)مح دح ینی  ر ی،  وکیل متوفی است.

شددرع عدددم انجددام مددورد وکالددت . 5-3-2

  توسط موک  

های  ائل به این شویح که ماهیت وکالتنامهچنانچه 

بعنوان  بلاعل  ماهیتی غیر از عقد وکالت است و

سندی که حکایت از یک  رارداد انتقالی فی ابین 

ن اید خواه به چنین شرم  صریح وکیل می موکل و

یا  صریح نشده باشد شرم مذکور از  شده باشد و

آور ا الل هایی بوده وشروظ بنایی چنین وکالتنامه

موکل حق اینکه پس از  نظیح وکالتنامه  است و

بلاعل  متض ن اجازه فروش با شرایطی که عنوان 

انتقا  موضور وکالتنامه را به  ن ودیح حق فروش و

های بلاعل  غیر ندارد از آنجا که ماهیت وکالت نامه

انتقالی به نظر ما حاکی از انتقا    طعی  بلی است 

 ع شده فلذا با انتقا   بلی وکیل وا که بین موکل و

مالکیت به وکیل منتقل شده فلذا برای موکل حقی 

  . با ی ن انده که بتواند خود آن را انجا  دهد

های توقیف مال موضوع وکالتنامه. 5-3-3

  انتقالی 

 انون ثبت با  21در حقیقت یک  عارضی بین ماده 

های بلاعل  انتقالی وجود ماهیت حقو ی وکالتنامه

  انون ثبت دولت و 21 دارد از یک  ر  برابر ماده

شناسند که سند مراجع  ضایی ک ی را مالک می

 در مالکیت بطریق صحیحی به او منتقل شده و

اما با  وجه به ماهیت  دفتر املاک ثبت شده باشد و

ها که حاکی از انتقا   بلی و این نور وکالتنامه

کیل منتقل نشانگر این است که  بلاً این ملک به و

 اعده حل  عارض  اما پاسخ و شده است وجود دارد.

این است که وکالتنامه بلاعل  دلیل بر این است که 

وکیل  راردادی دا  بر انتقا   فی ابین موکل و
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موضور وکالت منعقد گردید که این  رارداد م کن 

است شفاهی یا کتبی باشد ولی آنچه که م لح 

 رس ی نی ت و و است  رارداد مذکور عادی بوده

بای ت در مراجع  ضایی  راردادهای عادی می

صحت آن مورد  ایید  رار گیرد. پس از احراز 

- رارداد  وسط مرجع  ضایی سند مالکیت می

                                         الیه انتقا  یابد.                                                                            بای ت بطور رس ی به نا  منتقل

 توقیف از جانب طلبكاران موک  .5-3-3-1

 اولین صورب  ضیه این است که  بل از  نظیح و

امضای وکالتنامه بلاعل  از جانب موکل،  لبکاران 

وی حکح  و یف موضور وکالتنامه را داشته باشند 

سپس  موکل ا دا  به  نظیح وکالتنامه ن بت به  و

، وضور وکالتنامه به نا  ش ص دیگری بن ایدم

چراکه این امر م کن است وعلت آن این است که 

چنانچه گذشت دفا ر اسناد رس ی برای  نظیح 

استعلا   وکالتنامه نیازی به هیچ استعلامی خصوصاً

از اداره ثبت ندارند که مش ص شود ما  موضور 

وکالت بازداشت گردیده است. از  رفی از آنجا که 

گ ترده است  دامنه  نظیح وکالت ب یار وسیع و

 واند ا دا  به که هر ش صی ن بت به هر مالی می

 واند  نظیح وکالت ن اید موکل مذکور نیل  انوناً می

ن بت به ما   و یف شده خود نیل وکالت بلاعل  

منتهی در متن وکالت  ،به نا  دیگری  نظیح ن اید

 انع  انونی وشود که وکیل پس از رفع موشرم می

مراجع مربو ه به  اخذ پاسخ استعلاماب از اداراب و

دفترخانه مبنی بر اجازه انتقا  حق انتقا  موضور 

، سعادب مصطفوی). وکالتنامه را خواهد داشت

حا  با  وجه به مطالب بیان شده موکل ( 22: 1383

ن بت به مالی که حکح  و یف آن در ید  لبکاران 

دیگری وکالتنامه بلاعل  فروش باشد به نا  وی می

  باشد.ن اید حکح این وکالتنامه چه می نظیح می

در پاسخ ابتدا ماهیت وکالتنامه  نظی ی مش ص 

شود چنانچه وکالتنامه به  صد دادن ن ایندگی و 

 ،آیدوکالت کاری باشد هیچ مشکلی پیش ن ی

چراکه وکیل  ائح مقا   راردادی موکل مح وب 

با  لبکاران سازش ن ود که بهتر شود و چنانچه می

 والا  لبکاران پس از  ی مراحل اجرای حکح و

ملایده ا دا  به فروش ما  موضور   و یف و

از محل فروش  لب خود را  وکالتنامه ن وده و

اما چنانچه وکالتنامه  نظی ی . ن ایندوصو  می

متض ن اجازه فروش دارای ماهیت انتقالی باشد 

 ن اید ورا پیدا می حکح سند انتقا   طعی

 لبکارانی که ن بت به ما  موضور وکالتنامه حقی 

 وانند  قاضای ابطا  وکالتنامه را از دادگاه داند می

اما چانچه  بل از  و یف ما  موکل . ب واهند

وکالتنامه متض ن اجازه فروش به دیگری بصورب 

بلاعل   نظیح ن اید وسپس  لبکاران وی با  وجه 

هنوز ما  موضور وکالتنامه را به نا   به اینکه وکیل

خود یا دیگری انتقا  نداده وسند موضور وکالتنامه 

به نا  موکل است حکح  و یف ما  موضور 

وکالتنامه را از دادگاه دریافت می ن ایند با این 

وصف باید ببینیح وکالتنامه  نظی ی دارای چه 

ماهیتی است چنانچه وکالتنامه  نظی ی دارای 

به  و  معرو  وکالت  قد وکالت بوده وماهیت ع

کاری باشد که در جریان  و یف ما  موضور وکالت 

اما چنانچه ثابت شود که . آیدمشکلی پیش ن ی

های انتقالی باشد وکالتنامه  نظیح از نور وکالتنامه

موکل به جای  نظیح سند انتقا   طعی به نا   و

است خریدار وکالت بلاعل  به نا  وی  نظیح ن وده 

 واند با اثباب این موضور در اینصورب وکیل می

 قاضای ابطا  حکح  و یف ما  موضور وکالت را 

 (28: 1383)رضایی،  ب واهد.
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 توقیف از جانب طلبكاران وکی . 5-3-3-2

حکح  و یف موضور وکالتنامه از جانب  لبکاران 

 واند مورد بحف  رار گیرد که وکیل نیل زمانی می

ما برای وکالتنامه ماهیتی  انتقالی باشد ووکالتنامه 

غیر از عقد وکالت فرض ن ائیح در چنین حالتی 

 وان  صور کرد که  لبکار وکیل باستناد اینکه می

وکالتنامه بلاعللی به نا  وکیل  نظیح گردیده 

م کن   قاضای  و یف موضور وکالت را بن اید.

است ن بت به  و یف ما  موضور وکالت مالک 

که موکل وکالتنامه بلاعل  باشد اعتراض اصلی 

ن اید ولی چنانچه ثابت شود مقصود از وکالتنامه 

 نظی ی سندی برای  رارداد انتقالی فی ابی ن 

وکیل بوده است که  ی آن موکل   ا   موکل و

اختیاراب خودرا به وکیل واگذار ن وده دیگری حقی 

برای او ن بت به موضور وکالتنامه متصور نی ت  ا 

: 1401)امامی، وی ن بت به آن حق اعتراض ن اید. 

159) 

 های تضمینی وکالتنامه ماهیت وآثار .5-4

های متض ن اجازه فروش که در برخی از وکالتنامه

انگیله  گردد با هد  ودفا ر اسناد رس ی  نظیح می

گیرد که ما نا  اینگونه أخذ  ض ین  صورب می

یا بابت  ض ین نا  ها را وکالتنامه  ض ین وکالتنامه

هایی زمانی  نظیح نهادیح مع ولاً چنین وکالتنامه

گردد که موکل یک ری  عهدا ی را اعح از مالی می

وکیل در  یا غیر مالی در  با  وکیل ن وده است و

 با  انجا   عهد یا  عهداب موکل  قاضای  نظیح 

ای متض ن اجازه فروش مالی از موکل را وکالتنامه

های مصادیق وکالتنامه اید. یکی ازن به وی می

هایی است که بانکها یا بلاعل   ض ینی وکالتنامه

دهنده از وا  گیرنده   هیلاب یا موس اب مالی وا 

در متن وکالتنامه موکل  گیرد وضامن وی می

انتقا  ما  موضور وکالت را به  اختیار فروش و

دهد. دهنده مییا موس ه وا  وکیل که بانک و

 های نیل بصورب مطلق و چنین وکالتنامهمع ولاً

گردند ولی  بق بدون  ید وشرم  نظیح می

  وافقاب و راردادهای خارج از وکالتنامه موکل و

ن ایند که چنانچه موکل به  عهداب وکیل  وافق می

 ا  ام وا  را در موعد و خود ع ل نن اید و

سررسیدهای مقرر پرداخت ن اید وکیل مجاز به 

یا اینکه در متن  از وکالتنامه خواهد بود واستفاده 

یا در متن  راردادهای خارج از متن  وکالتنامه و

وکالتنامه این شرم درج شده باشد که وکیل زمانی 

یا وا   وکیل و  واند از وکالتنامه استفاده ن اید ومی

گیرنده به  عهداب خود ع ل نن اید. این نور 

گردد که  نظیح می ها مع ولاً به این دلیلوکالتنامه

چنانچه وا  گیرنده سند رهنی به  عهداب خود 

ع ل نن اید اجرای اسناد رهنی از  ریق اجرای 

های یا از  ریق محاکح  ضایی متح ل هلینه ثبت و

 ،صر  زمان  ولانی و ب یار زیاد است زیاد و ب یار

داند که با گرفتن دهنده به صلاح خود میفلذا وا 

عل  متض ن اجازه فروش از وا  یک وکالتنامه بلا

گیرنده بتواند به سهولت با فروش ما  موضور 

 (102: 1375) اسح زاده،  وکالت به  لب خود برسد.

 های تضمینی احكام وکالتنامه آثار و. 5-4-1

ین نظریه که وکالتنامه دارای ماهیتی ابا پذیرفتن 

. باشدغیر از عقد وکالت باشد اثر وکالت چه می

های بلامنازر وکالتنامه اثر م تقیح و اثر واولین 

وکیل مر هن . بلاعل  دادن ن ایندگی به وکیل است

  واند به اداراب وبه استناد داشتن وکالت وکیل می

مراجعی که برای انتقا   طعی موضور وکالت لاز  

ا دا  به پیگیری امور اداری واخذ  است مراجعه و

 اید سپس نمجوزهای لاز  می ها ومفاصاح اب

یا هر ش صی که  موضور وکالت را به نا  خودش و

 واند فلذا اولاً موکل ن ی ،صلاح بداند انتقا  دهد
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 ثانیاً مفاد و ؛وکیل را از س ت ن ایندگی عل  ن اید

 ردید  مندرجاب وکالتنامه رس ی غیر  ابل انکار و

 (35: 1387)مهدیون، . است

-توقیددف مددال موضددوع وکالتنامدده .5-4-2

  های تضمینی 

چنانچه وکالتنامه  بل از  و یف ما   وسط 

پاسخ  این است که  ، لبکاران  نظیح شده باشد

وکالتنامه بلاعل  دلیل بر این است که فی ابین 

وکیل  راردادی دا  بر رهن موضور وکالت  موکل و

که این  رارداد م کن است شفاهی  ،منعقد گردیده

است  رارداد یا کتبی باشد ولی آنچه که م لح 

 راردادهای  رس ی نی ت و مذکور عادی بوده و

بای ت در مراجع  ضایی صحت آن مورد عادی می

پس از احراز  رارداد  وسط مرجع .  ایید  رار گیرد

 واند بعنوان ک ی که ن بت به موضور  ضایی می

وکالت  رارداد رهنی  ایید شده دارد در ردیف 

  رار بگیرد. دارای وثیقه ب تانکاران م تاز و
 (204: 1402)کا وزیان، 

 توقیف از جانب طلبكاران موک . 5-4-2-1

چنانچه وکالتنامه  نظی ی متض ن اجازه فروش  

دارای ماهیت  ض ینی باشد حکح سند رهن را پیدا 

اما چنانچه بعد از  و یف ما  موضور  ،ن ایدمی

وکالتنامه موکل ا دا  به  نظیح وکالتنامه به نا  

 لبکارانی که ن بت به ما  موضور ، دیگری بن اید

 وانند  قاضای ابطا  وکالتنامه حقی دارند می

اما چانچه  بل از . وکالتنامه را از دادگاه ب واهند

فروش  و یف ما  موکل وکالتنامه متض ن اجازه 

سپس  به دیگری بصورب بلاعل   نظیح ن اید و

 لبکاران وی با  وجه به اینکه وکیل هنوز ما  

موضور وکالتنامه را به نا  خود یا دیگری انتقا  

نداده وسند موضور وکالتنامه به نا  موکل است 

حکح  و یف ما  موضور وکالتنامه را از دادگاه 

ز نور ن ایند و وکالتنامه  نظیح ادریافت می

موکل به جای  های  ض ینی باشد ووکالتنامه

 نظیح سند رهنی وکالت بلاعل  به نا  وی  نظیح 

 واند با اثباب این ن وده است در اینصورب وکیل می

ن اید در ردیف  لبکاران با وثیقه  موضور  قاضا

 (355: 1382)مصلحی،  موکل  رار گیرد.

 توقیف از جانب طلبكاران وکی . 5-4-2-2

حکح  و یف موضور وکالتنامه از جانب  لبکاران 

 واند مورد بحف  رار گیرد که وکیل نیل زمانی می

ما  وکالتنامه متض ن اجازه فروش به وکیل باشد و

برای وکالتنامه ماهیتی غیر از عقد وکالت فرض 

 وان  صور کرد که ن ائیح در چنین حالتی می

عللی به  لبکار وکیل باستناد اینکه وکالتنامه بلا

نا  وکیل  نظیح گردیده  قاضای  و یف موضور 

م کن است ن بت به  و یف ما   وکالت را بن اید.

موضور وکالت مالک اصلی که موکل وکالتنامه 

ولی چنانچه ثابت شود  .بلاعل  باشد اعتراض ن اید

مقصود از وکالتنامه  نظی ی سندی برای  رارداد 

ست که  ی وکیل بوده ا رهنی فی ابی ن موکل و

آن موکل   ا  اختیاراب خودرا به وکیل واگذار 

دیگری حقی برای او ن بت به موضور  ،ن وده

وکالتنامه متصور نی ت  ا وی ن بت به آن حق 

استناد ه اما  لبکاران وکیل ب. اعتراض ن اید

وکالتنامه  ض ینی که به نا  وکیل  نظیح گردیده 

کل  وانند  و یف  لب وکیل را از مواست می

 وکالتنامه از مراجع  ضایی ب واهند. 

احكددام وکالتنامدده ب ددد از  آثددار و .5-4-3

 حجر طرفین 

در خصوص  اثیر فوب موکل یا وکیل ابتدا چون 

احکا  مربوم به عارض شدن جنون بر موکل یا 

وکیل نیل مش و  هین حکح است از بیان آن 

در خصوص صحت شرم بقای  .ن ائیحخودداری می
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وکالت پس از فوب موکل در عقد رهن وصلح به 

چون  ،اندنظر مشهور فقهای  رفدار این نظر گفته

متعلق آن  های بلاعل  جنبه مالی دارد ووکالت

لذا پس از موب او  .کندحقی برای وکیل ایجاد می

جلء ع و  ما رک میت بوده اختیاراب وکالت 

توفی به وراث  انونی ه چون سایر حقوق مالی م

وی انتقا  می یابد صاحب جواهر ره در  حلیلی 

د یق علت عد  بطلان وکالت در ض ن عقد رهن 

را چنین بیان ن وده است رب ا اشکل بانه لا معنی 

لاشترام انتقا  الوکاله اللتی  بطل بال وب وبانه 

لامعنی وکاله الوارث علی معنی حصولها بنفس 

 ب حا  ال ورث ویکون الشرم فی العقد علی ح

غیر موجود حا  الاشترام فضلاً علی کونه غیر  ابل 

ویدفع بان ال راد بالاشترام ما عرفت من البیع عنه 

لل ر هن او لوارثه فالشرم علیه هو البیع عنه وهو 

صحیح بالن به الی ال ر هن ووارثه والاجنبی 

والوکاله فیه  بعیه لا اصلیه او یراد اشترام التوکیل 

یه بصیغه جدیده للوارث الاان الاو  اولی وادق عل

ک ا ان اشترا ها علی الراهن بعد مو ه لابد من 

 نلیله علی الوصیه ضروره عد  صحه الوکاله بعد 

ال وب والله اعلح  بق این  حلیل وکالت مر هن در 

فروش عین رهینه که در ض ن عقد رهن درج 

گردیده است یک نور وکالت  بعی است که اصل 

 ر  بایع است  ر آن اختیار داشتن در فروش ازد

واین معنی غیر نفس وکالت است لذا با موب مر هن 

این اختیار به ورثه وی انتقا   رودوکالت از بین ن ی

یابد  ابل ذکر است که رویه  ضایی نیل آرا  آرا  می

به  ر یب  اثر ب شیدن به این )معاملاب پنهانی و 

 (236: 1414)حلی، ، توا عی   ایل پیدا کرده اس

دیوان عالی کشور در دادنامه  5چنانچه شعبه 

وکالت به منظور بیع را  ابع  22/10/3/58ش اره 

مرگ وکیل را در انحلا   احکا  عقد بیع دان ته و

) با بایی . اثر شناخته استالتلا  موکلان بی و

 (. 124: 1376 یلدی،

شددرع عدددم انجددام مددورد وکالددت  .5-4-4

 توسط موک 

های چنانچه نظر ما این باشد که ماهیت وکالتنامه

ها  ابع مقرراب این وکالتنامه بلاعل  وکالت بوده و

موکل ض ن  مربوم به عقد وکالت می باشند و

وکالت یا ض ن عقد دیگری حق انجا  مورد وکالت 

را از خود سلب ن وده باشد به نظر مشهور از 

 .نی ت آور رفداران نظریه مذکور این شرم اللا 

 واند خود رأساً ا دا  موکل می،  بق  انون مدنی

به انجا  مورد وکالت ن اید. ولی به نظر برخی 

 وان بدلیل ن ی آور بوده ودیگرشرم مذکور نیل اللا 

اما . با ل دان ت سلب حق شرم را مردود و

های چنانچه  ائل به این شویح که ماهیت وکالتنامه

بعنوان  وکالت است وبلاعل  ماهیتی غیر از عقد 

سندی که حکایت از یک  رارداد رهنی فی ابین 

چه به چنین شرم  صریح  ،ن ایدوکیل می موکل و

چه  صریح نشده باشد شرم مذکور از  شده باشد و

آور اللا  هایی بوده وشروظ بنایی چنین وکالتنامه

موکل حق اینکه پس از  نظیح وکالتنامه  است و

روش با شرایطی که عنوان بلاعل  متض ن اجازه ف

انتقا  موضور وکالتنامه را به  ن ودیح حق فروش و

های بلاعل  غیر ندارد از آنجا که ماهیت وکالتنامه

 ض ینی به نظر ما حاکی از انعقاد  رارداد رهنی  

 بلی است که بین موکل و وکیل وا ع شده فلذا با 

انتقا   بلی مالکیت به وکیل منتقل شده فلذا برای 

وکل حقی با ی ن انده که بتواند خود آن را انجا  م

 اً البته اگر در متن وکالتنامه این حق صراحت  .دهد

با اثباب دلیل بر  از موکل سلب گردد بهتر است و

عهده موکل خواهد بود که خلا  آن را اثباب ن اید 

گفتیح که از آنجا که وکالتنامه  نظی ی به صورب  و
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فلذا  ،رس ی استسند  رس ی  نظیح گردیده و

مفاد آن م  ور ن واهد  ادعای خلا  مندرجاب و

 (567: 1394)وحیدی، . بود

 های کاری        ماهیت وآثار وکالتنامه. 5-5

دادن نیابت از جانب موکل به ش ص دیگر جهت 

اداری موکل به نا    ضایی و انجا  امور حقو ی و

یکی از امور حقو ی موکل م کن  موکل است و

های انگیله و یا اموا  وی باشد فروش ما  واست 

کاری سرعت  های رس ی بلاعل  نظیح وکالتنامه

وری بهره و استفاده از   صص وکیل و در انجا  کار

انگیله  وسل به   واند علت وزمان می از بیشتر

هایی باشد ذینفع بودن  نظیح چنین وکالتنامه

کاری مه ترین  های بلاعل موکل در وکالتنامه

های کاری است ذینفع بودن موکل ویهگی وکالتنامه

است  هایی بدین معنادر  نظیح چنین وکالت نامه

 که موکل برای اینکه کارهایش به نحو بهتر و

با هلینه ک تری صورب گیرد ا دا  به  سریعتر و

 .ن اید نظیح وکالتنامه به نا  او می انت اب وکیل و

 نظیح وکالتنامه سود بردن   صد او از فلذا هد  و

  وان وکیل است.   صص و مندی از  جربه وبهره و

های بلاعل  گرچه فلذا این   ح از وکالتنامه

-متض ن اجازه فروش ما  موضور وکالتنامه می

باشد ولی به  صد دادن ن ایندگی  نظیح می گردد 

ث ن  که وکیل ما  موکل را به نا  موکل بفروشد و

ها  ابع ن اید فلذا این نور وکالتنامه را به وی م ترد

با  وجه به این مطلب  مقرراب عقد وکالت ه تند.

شرایط این نور  بررسی آثار و جای بحف و

باشد که در این علو  می ها مش ص و وکالتنامه

)سلطان  یس،   .ن ائیحمقا  از ذکر آن خودداری می

1395 :26 ) 

 نتیجه . 6

های موضور وکالتنامه اکنون اکثر ک انی که به 

انتقا  پرداختند  بلاعل  متض ن اجازه فروش و

سعی ن ودند با استفاده از مقرراب حاکح بر عقد 

های لاز  بودن وکالتنامه استحکا  و وکالت ثباب و

بلاعل  را به اثباب برسانند چراکه امروزه  قریباً بر 

های بلاعل  ه گان ثابت شده است که وکالتنامه

در دفا ر اسناد رس ی از چارچوب عقد   نظیح شده

 برداشت مرد  و  صور و جایل خارج بوده و

  امی ک انی که به نحوی با این  سردفتران و

ها سر وکار دارند این است که پس از وکالتنامه

 نظیح وکالتنامه بلاعل  نه موکل حق عل  وکیل 

اما آنچه . را دارد ونه وکیل حق استعفا از وکالت را

این مقاله سعی ن ودیح بیان ن ائیح این بود ما در 

بای ت  ش یص داد که وکالتنامه مورد که ابتدا می

های گانه وکالتنامهنظر از کدا  یک از ا  ا  سه

سپس با  وجه به ماهیت مجلی  باشد وبلاعل  می

هر یک ن بت به آنها  ص یح گیری ن ود چنانچه 

ه به وکیل وکالتنامه با  صد انتقا  موضور وکالتنام

 باشد نباید آن را  ابع مقرراب عقد وکالت دان ت و

مقرراب خاصی  بعنوان یک پدیده حقو ی شرایط و

-چراکه چنین وکالتنامه ،را برای آن  عریف ن ود

باشند انتقا  می هایی دارای دو جنبه ن ایندگی و

چنانچه وکالتنامه بلاعل  به  صد اخذ  ض ین و  و

درکی که حاکی از در رهن وثیقه باشد بعنوان یک م

چنانچه  بودن موضور آن دارد برخورد شود و

وکالتنامه بلاعل  به  صد دادن ن ایندگی به وکیل 

  نظیح شده باشد  ابع مقرراب عقد وکالت بوده و

ساری خواهد  احکا  عقد وکالت برآن جاری و آثار و

 .بود

 . سهم نويسندگان7

و  دوین  کلیه نوی ندگان به صورب برابر در  هیه

 اند.پهوهش حاضر مشارکت داشته
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 . تضاد منافع8

در این پهوهش، هیچگونه  ضاد منافعی وجود 

 ندارد.
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 نابع م

ی از امج وع    ه محش     ،آذرپ    ور، ح ی    د -

 ،1383ه    ای ثبت    ی      ا او  دی ب ش    نامه

 ، چ  اش شش  ح، ه  ران ،کتاب ان  ه گ  نن دان  ش

1383. 

 ، جل  د او ،حق  وق م  دنی ،ام  امی، سیدح   ن -

، چ   اش چهل   ح، انتش   اراب اس   لامیه ، ه   ران

1401. 

حق  وق ، ، عبدال جی  دیامی  ری    ائح مق  ام -

می  لان، چ  اش دو ،  انتش  اراب ، عه  داب،  ه  ران

1392. 

اراک  ی، مح   دعلی،  وض  یح ال    ائل، دفت  ر  -

 1371 بلیغاب اسلامی،  ح، 

، ال دین ب ن عل یالجبعی الع املی ش هید زی ن -

جل د  ،لدمش قیهالروضه البهیه فی ش رح الل ع ه ا

، دارالعل   ح الاس   لامی ،چ   اش بی   روب ،چه   ار 

  ق.1414

چرمهین    ی، اکب    ر، جعف    ری چرمهین    ی،  -

ابراهیح، خلیل ی وکال ت بلاع ل  از منظ ر   انون، 

اول  ین ه   ایش مل  ی وکال  ت، اخ  لاق، فق  ه و 

 .1393حقوق، 

 واع  د  حل  ی(یوس  ف )علام  هب  نح   ن ،حل  ی -

   ح انتش  ارب موس   ه آ   ،چ  اش دو  ،الاحک  ا 

 ق. 1414 ،البیت

حلی، ابوالقاس ح نج ح ال دین جعف ربن الح  ن  -

انتش   اراب  ،ش   رایع الاس   لا  )محق   ق حل   ی(

 ق.1409 ،چاش دو  هران،  ،استقلا 

رض  ایی، پروی  ل، ش  رم ع  د  ع  ل  وکی  ل در  -

وکال  ت نام  ه اولی  ه و اختی  ار وک  لای    وکیلی 

ب  رای انت   اب وکی  ل بلاع  ل ، مجل  ه ماهنام  ه 

ک  انون س  ردفتران و دفتری  اران، س  ا  چه  ل و 

، 53هف  تح، دوره دو ، ض   ی ه ماهنام  ه ش   اره 

1383. 

بررس  ی ، س  عادب مص  طفوی، سیدمص  طفی -

مجل ه  فقهی و حق و ی  أس یس وکال ت بلاع ل ،

 .1383، 1 اره رهن ون، سا  سو ، ش

سلطان   یس، زکی ه، ماهی ت حق و ی وکال ت  -

بلاع    ل  و نق    ش آن در مع    املاب ام    وا  

نام   ه کارشناس   ی ارش   د غیرمنق   و ، پای   ان

 .1395دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، 

نق  دی ب  ر م  اده ، مح   د ح   ین ،ش  هبازی -

مجل   ه حق   وق دانش   کده ،     انون م   دنی 679

ش  اره ، عل و  سیاس ی دانش گاه  ه ران حقوق و

80 ،1383. 

ش   ریفی، علیرض   ا، بررس   ی م   وارد انح   لا   -

س  ی ارش  د نام  ه کارشناوکال  ت بلاع  ل ، پای  ان

 .1384دانشگاه  ح، 

ص  فایی، سیدح   ن، دوره مق  دما ی حق  وق  -

م  دنی، جل  د دو ،  واع  د ع   ومی  رارداده  ا، 

 .1402 هران، چاش چهلح، نشر میلان، 

 ک ل  ه  ، با ب  ایی ی  لدی، س  یدمح دکاظح -

انتش  اراب مطبع  ه  ،)ملحق  اب( ع  روه ال  وثقی

 .1377 ، ح ،حیدری

ه    ک  ، با ب  ایی ی  لدی، س  یدمح دکاظح -

ناش  ر  ،الع  روه ال  وثقی فی   ا  ع  ح ب  ه البل  وی

جل  د ، چ  اش دو ، موس   ه الاعل   ی لل طبوع  اب

 ق.1409بیروب  ،او 

عب  ادپور، لطی  ف، موس  وی، سیدمح دص  ادق،  -

   رارداد انتق  ا  ح  ق ف  روش ج  ایگلینی ب  رای 

وکال  ت بلاع  ل ، نش  ریه حق  و ی دادگ   تری، 

 .1398، 107، ش اره 83دوره 

ايضدداح   ،ح   ن   رال حققین، مح   دبنف -

 ق.1387، ،  ح: مؤس ه اس اعیلیانالفوائد
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وکال   ت ب   دون ، زاده، سیدمر ض   ی اس   ح -

، 3 اره های حق  و ی، ش  مجل  ه دی  دگاه ف   خ،

1375. 

ش رکت  ،عق ود مع ین،  ه ران ،کا وزیان، ناص ر -

 .1402، چاش هفتح، سهامی انتشار

 واع  د ع   ومی  رارداده  ا،  کا وزی  ان، ناص  ر، -

گ  نن دان  ش، چ  اش نه  ح، ، انتش  اراب  ه  ران

1402. 

حق   وق م   دنی ، کاش   انی، س   ید مح    ود -

 راردادهای وی هه )اش اعه ش رکت م دنی  ق  یح 

 ،  ه  ران،نش  ر می  لان(، ودیع  ه وکال  ت ض   ان

 .1394دو ، چاش 

گلپایگ  انی، سیدمح درض  ا، ارش  اد ال    ائل،  -

 ق.1413دارالصفوه،  ح، 

بررس  ی ، مح   دپور، ای  ران ،س  عید ،خردمن  دی -

، ق. . 679عق    د در م    اده  ش    روم ض     ن

، ش   اره دوره دو  ،53س  ا   ،ماهنام  ه ک  انون

124 ،1390. 

مح دح    ینی  ر    ی، مر ض   ی، بررس   ی  -

انحلا   ه ری عق د وکال ت ب ا ف وب ی ا جن ون، 

 .1388، 100ماهنامه کانون، ش اره 

الرسددائ   ،ح   نب  نمحق  ق کرک  ی، عل  ی -

، ،     ح: دفت   ر انتش   اراب اس   لامیالكرکدددی

 ق.1409

اث  ر حق  و ی ش  رم ، عل  ی ح   ین، مص  لحی -

مجل  ه ، ع  د  ع  ل  وکی  ل ض   ن عق  د وکال  ت

 ،62عل  و  سیاس  ی  ش   اره  دانش  کده حق  وق و

1382. 

م  دنی، س  یدجلا  ال  دین، حق  وق م  دنی عق  د  -

و ص  لح،  ه  ران، انتش  اراب پای  دار، چ  اش دو ، 

1385. 

نظری  ه ع   ومی  ،محق  ق دام  اد، سیدمص  طفی -

 ،انش  روم و التلام  اب در حق  وق اس  لامی،  ه  ر

 .1398، چاش پنجح، مرکل نشر علو  اسلامی

مه   دیون، س   یدابراهیح، وکال   ت بلاع   ل ،  -

ماهنام  ه  ض  اوب، ب   ش مه   ان م  اه، ش   اره 

51 ،1387. 

ج   واهر الک   لا  ف   ی  ،نجف   ی، مح دح    ن -

دارالکت  ب  ،26ج ،چ  اش چه  ار  ،ش  رایع الاس  لا 

 .1388 ، هران ،الاسلامیه

وکال  ت ب  دون ح  ق ، امیرح   ین ،وحی  دی -

، دوره دو  47س   ا  ، مجل   ه ک   انون ،ف    خ

 .1384و1383، 54ش اره 
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